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و  مونتــرال  بــه  اعزامــی  کاروان  در 
رکوردســازی های دروغین فدراسیون ها 
قبــل از اعــزام، کــه اعــلام کــرده بودنــد 
بــرای درو کــردن رکوردهــای جهانی به 
مونتــرال می روند، جامعــه ی ورزش را 
دو چنــدان آزرده بــود. نکتــه ی نمادین 
اختتامیــه ی مونتــرال ایــن بــود که یک 
هواپیمــای باری که از تهران برای بردن 
وســایل اعضای کاروان به کانادا رسیده 
بــود، در فرودگاه مونترال با هشــت هزار 
کیلــو اضافه بار مواجه شــده بــود. وقتی 
کــه بار اضافی کاروان ناکامِ توریســت ها 
به امجدیــه انتقال یافت تا ورزشــکاران 
بــا مراجعه به آنجا، ســوغاتی های خود 
را پــس بگیرنــد، چشــم های همــه پر از 
شــماتت بــود. از فــردای آن روز، دیگــر 
کــه  نداشــت  تشــکیلاتی  ایــران  ورزش 
جــواب ارباب رجوع را بدهــد. اما همان 
زمان هم برخی مدیران فدراســیون ها، 
در گــوش هم بــه پچپچــه می گفتند که 
ورزش در غیاب تشــکیلات اش چه بسا 
روان تــر عمــل می کند! فرجام داســتان 
وزارت  تاســیس  بــه  نــه  انحــلال،  ایــن 
دگرگونی هــای  بــا  نــه  و  رســید  ورزش 
بعدتــر  کمــی  و  شــد  مواجــه  بنیــادی 
کــه  رییســی، در صــدر ورزش نشســت 
ســپهبد دیگری بود و ورزش را با همان 
تشــکیلات خمــوده ی قبلــی بایــد اداره 
مونتــرال  فاجعــه ی  از  بعــد  مي کــرد. 
مــردی  ورزش،  تشــکیلاتی  انحــلال  و 
نامــزد  کــه  نشســت  حجــت  جــای  بــه 
فرماندهی نیــروی هوایی ایران بود، اما 
شــاه، تیمســار دیگری در پســت دلخواه 
او گذاشــت و خلبان چشم آبی که از این 
پســت ورزشــی ناقابــل ناراضی بــود، تا 
زمــان انقلاب در ریاســت ورزش ماند و 

روزمرگی ها را از سر گذراند.
ورزش  مفتضحانــه ی  شکســت 
ایــران در المپیــک مونتــرال 1976، کــه 
ضعیف ترین نتایج طول تاریخ را از آنِ 
خود کرد، قصه هــای زیادی در مونترال 

ورزش  برنامه هــای  و  »سیاســت ها 
مملکــت بایــد از بیخ دگرگون شــوند.« 
خبــر ایــن دگرگونــی بــزرگ بلافاصلــه 
در مجامــع ورزشــی پیچیــد و رســانه ها 
بــه جــان کارشناســان افتادند تــا از آنها 
درباره ی این فروپاشی و فرمان شاهانه 
نظرخواهــی کننــد. بســیاری از فعــالان 
و روســای فدراســیون ها، از ایــن انحلال 
اســتقبال کــرده و ضرورت زیربناســازی 
در مدل کشــورهای پیشــرفته در ورزش 
را پیــش کشــیدند. امــا اما امــا این فقط 
بــود. پوســته ی ظاهــری  ظاهــر قضیــه 
سرچشــمه  آنجــا  از  انحلالــی  چنیــن 
می گرفت که کاروان پــر تعداد ایران در 
المپیــک مونتــرال، بــا تحمل شکســتی 
بی ســابقه و تنهــا یــک نقــره ی منصــور 
محمــد  برنــز  یــک  و  کشــتی  در  برزگــر 
نصیــری در هالتر، به مملکت برگشــته 
بود و دلسوزان از آن به عنوان فاجعه ی 
ملی یــاد مي کردنــد. ایــن در حالی بود 
که تعداد زیاد همراهان و خدم وحشــم 

انسان مرکز همه چیز و  تمامي نقطه ی 
امکان اســت، دقیق شــوید. ایــن را باور 
کنید که هر انســاني، آتشفشــاني اســت 
هــم  دست به دســت  اگرآتشفشــان ها  و 
دهنــد، تمــام افــق شــرق شــکوفه باران 
بزرگــوار  میهمانــان  از  شــد.«  خواهــد 
مونترال، یکی هــم ناصر ملک مطیعی 
بود کــه عاشــق ورزش بود و چهارســال 
به چهارســال با هزینــه ی خودش عازم 
 24 حضــور  از  تــا  می شــد  المپیک هــا 
ســاعته در ســینما خســتگی در کند، اما 

نتایج کاروان، او را هم افسرده کرد.

13- چغندر رینگ ها:
راه  1976از  مونتــرال  المپیــک 
رســید و ورزش ایــران در آن، چنــان بــه 
شکســت آلــوده شــد کــه اعــلام انحلال 
ســازمانی اش در سراســر کشــور پیچید. 
24 مرداد 1355، شخص اول مملکت، 
انحــلال  دربــاره ی  فرمانــی  صــدور  بــا 
ســازمان تربیت بدنــی، اعــلام کــرد کــه 

کهنســال و دیرینــه بــر عهــده دارد. در 
ایــن تمــدن، چهارچوب ایرانــي ورزش 
چیســت کــه قریب پنجــاه ســال نادیده 
چهارچــوب  مــا  اســت؟  شــده  گرفتــه 
ورزش خود را نشــناخته ایم. براي اینکه 
گــود،  خــاكِ  بوســیدن  ارزش هــاي  مــا 
خم شــدن به هنگام ورود بــه زورخانه، 
احتــرام بــه پیــر و پهلــوان، حرمــت بــه 
هدف هــاي مبارزه جویانه و درعین حال 
فــداي  را  ایــران  ورزش  جوانمردانــه. 
پیســت تارتان و چمن فوتبال کرده ایم. 
ورزشــکار  بــه  ایمــان  اینکــه  جــاي  بــه 
بدهیــم، کفش »آدیــداس« تقدیم اش 
کرده ایم و به جاي اینکه به او بقبولانیم 
آن  بــا  تــو  کــه  وسیله اي ســت  ورزش 
زندگــي و رشــد کني، بــه او فهمانده ایم 
کــه ورزش وسیله اي اســت کــه تــو با آن 
گدایــي کنــي. ما او را در برابــر موجي که 
از غــرب برخاســته اســت، بــه عقــده ی 
حقــارت و کوچکــي مبتــلا کرده ایــم. ما 
بارها در المپیك مونترال شــاهد بودیم 
که تیم هــا و قهرمانان ما خودباخته و از 
پیش  تمام شــده، به میــدان مي آمدند، 
چــرا کــه بــراي آنهــا از غــول تکنولــوژي 
غــرب داســتان ها ســروده بودیــم. ایــن 
و  طبیعــي  امــري  را  شکســت  بچه هــا 
سرنوشــت محتوم خود مي دانستند. ما 
از یاد برده ایم که ورزشــکار ایراني وقتي 
روي صحنه مي آید، نیمي از قدرت اش 
را از اعتقــادات اش مي گیــرد. یــك »یــا 
علــي« کــه محمــد نصیــري مي گویــد، 
آبیــاري  را  جــان اش  ریشــه هاي  تمــام 
مي کنــد. وقتــي وزنه را بالا مي کشــد، به 
خاطر این نیست که بر وزنه پیروز شود، 
بــه خاطر این اســت کــه علــي )ع(، زیر 
بغلــش را گرفته اســت. بیاییــد عاقلانه 
و منطقــي، جاي »علــي« را با »هانس« 
خمیــره ی  در  علــي  نکنیــم.  عــوض 
زندگــي  آلمــان  در  هانــس  اینهاســت. 
مي کند. از قفــس تنگ تخصص هایتان 
اینکــه  لایتناهــي  در  و  بیاییــد  بیــرون 


